
مادرانه ای به بلندای شاهنامه

  حسـن آقا پـسر اول خانـواده بود. سـوگلی 

حاج خانـم و گل سرسـبد خانـواده کـه بـه 

 جـای زندگـی دنیایـی، جهـاد و شـهادت را انتخاب 

کـرد و اواخـر جنـگ تحمیلـی در جبهـه شـلمچه به 

شهادت رسـید. هفته گذشـته، در آسـتانه روز مادر، 

یـک روز بـه همـراه تعـدادی از همـکاران شـهرآرا بـه 

دیدن مادر این شهید بزرگوار رفتیم.

بی بـی معصومـه منظم السـاداتی، مـادر شـهید 
حسـن رمضانی، فرمانده گـردان حضرت رسـول (ص)

هنـوز هـم عکس هـای پـسرش را بـالای سر تختـش 

نگـه مـی دارد و لوح هـای افتخـاری کـه بـه نـام 

شـهیدش دریافـت کـرده اسـت مایـه افتخـارش 

اسـت. او مـادر پنج پـسر اسـت که یکـی از آن هـا در 

بیست وسه سـالگی بـه شـهادت می رسـد، پـسری 

کـه بـه حکـم جهـاد امـام(ره) راهـی جبهه می شـود 

و هرچنـد محـل زندگی مادر شـهید مشـهد اسـت و 

آن هـا اصالتا مشـهدی هسـتند، مـزار او راه دور و در 

شـهر اصفهـان اسـت. بی بـی معصومـه دربـاره پسر 

شـهیدش می گویـد: «آن زمـان اصفهـان زندگـی 

می کردیم. پدرش بـرای کار بـه ذوب آهـن رفته  بود. 

مـا هـم راهـی ایـن شـهر شـدیم. وقتی شـهید شـد، 

از مـن سـؤال کردنـد او را کجـا دفـن کننـد. مـن هم 

گفتم در همین شـهر که از آن اعزام شده اسـت. این 

شـد کـه حسـن آقا را اصفهـان دفـن کردیـم. تـا آنجا 

بودیـم مدام سرمـزارش می رفتم. مشـهد کـه آمدیم، 

هرچنـد مـاه دیـدارش می رفتـم و الان کـه افتـاده 

شـده ام، ایـن دیدار هـا کم شـده اسـت. هیچ وقت از 

او دل نمی کنـدم و دیـدار شـهید می رفتـم تـا اینکـه 

یک  بار خـواب دیـدم همین جا بـا دیگـر هم رزمانش 

در حـرم هسـتند. خاطـرم هسـت در عالم خـواب دو 

چهـره نورانـی دیـدم کـه بـه مـن گفتنـد همه شـهدا 

همین جـا هسـتند.»

گفتم خدایا به من فقط صبر بده

او حرف هایـش را این گونـه ادامـه می دهـد: «عضو 

فعـال بسـیج و سـپاه بـود. تـازه عقـد کـرده  بـود که 

شـهید شـد. راضـی بـه ازدواج نمی شـد. بـه اصرار 

مـن ازدواج کـرد. می گفـت تـا جنـگ هسـت بایـد 

بـرود. هـر بـار کـه از منطقـه می آمـد زخمـی بـود. 

شـش ماه بیشـتر از عقد او نگذشـته بود که شـهید 

شـد. چهـار سـالی بـود کـه جبهـه می رفـت و در 

شـلمچه شـهید شـد. مخالفتـی بـا جبهـه رفـتن او 

نداشـتم. فقـط می گفتـم درسـش را هـم بخوانـد 

ولـی وقتـی امـام(ره) گفـت جهـاد واجـب اسـت، 

دیگر مخالفـت نکردم. یـک روز آمد کنارم نشسـت 

و دسـت و پایـم را بوسـید. کاغـذی داد و گفـت: 

«ایـن را برایـم امضـا کـن. می خواهم بـروم جبهه.» 

هجده سـاله بـود. امضـا کـردم و گفتـم فقـط قـول 

بدهد آن دنیا دسـت من را بگیـرد. تا ایـن را گفتم، 

زد زیـر گریـه و چیـزی نگفـت. هـر بـار کـه از جبهه 

می آمـد زخمـی بـود. راضـی بـودم بـه رضـای خدا 

و چیـزی نمی  گفتـم. همیشـه رادیـو بـالای سرم 

بـود و از حمله هـا باخـبر بـودم. شـب ها فقـط 

گریـه می کـردم و دعـا. شـب شـهادت حسـن، از 

عملیات خبر داشـتم و بـا ناراحتی خوابیـدم. پدرم 

را خـواب دیـدم کـه بـه مـن می گفـت: «فقـط بگـو 

یاحسـین(ع).» با همین ذکـر از خواب بیدار شـدم. 

روز بعـد، آمدنـد دنبـالم کـه بیـا برویـم، حسـن آقا 

زخمـی شـده اسـت. مـن هـم گفتـم: «می دانـم 

شـهید شـده اسـت. لازم نیسـت خـبر را پنهـان 

کنیـد.» تـا ایـن را گفتـم، دوسـتانش زدنـد زیـر 

گریـه. هـمان لحظـه رو بـه خـدا کـردم و گفتـم: 

«خدایـا، بـه مـن فقط صـبر بـده.» پـسر اولم بـود و 

خیلی بـه او وابسـته بـودم. از بـس گریـه و بی تابی 

می کـردم، یـک شـب خوابـش را دیـدم. گفـت: 

«مـادر، چـرا این قدر مـن را صـدا می زنـی؟» جایی 

بودیـم که حـوض آبی بـود و دیگـر هم رزمـان او هم 

بودنـد. گفت: «جـای ما خیلـی خوب اسـت. دیگر 

صدایـم نـزن. اذیـت می شـوم.» در هـمان عـالم 

خـواب، دسـتش را دراز کـرد یـک میـوه از درخـت 

بالای سرش چیـد و به مـن داد و خـوردم. از خواب 

کـه بیـدار شـدم، آرامـش داشـتم. دلم از آن موقـع 

بـه بعـد آرام شـد.»

گفتند همه شهدا همین جا هستند

ب
ھتا

م

لیلا جان قربان

  شـاهنامه از بزرگ ترین آثار ادبی زبان پارسی 

اسـت که شـهرت آن بـه وسـعت جهان اسـت. 

فردوسـی، شـاعر بلنـدآوازه، بـا تکیـه بـر سرگذشـت 

مردمان ایران باسـتان، نام مـردان و زنان بسـیاری را در 

شاهنامه زنده کرده است. در بخش های نخستین، نام 

شـاهان یک به یـک ذکـر می شـود، از کیومـرث تـا 

جمشـید، اما نامی از مادران آنان نمی بینیـم تا آنجا که 

ضحاک ظالم ماردوش بر تخت حکومـت تکیه می زند. 

آبتین یکی از جوانانی اسـت که با ظلم ضحاک کشـته 

می شـود و همـسرش داغ دار او می مانـد. سرانجـام، 

فردوسـی قرعـه نـام مـادر را در شـاهنامه بـه اسـم مادر 

فرزند آبتین می زند.

خجسته فریدون ز مادر بزاد

جهان را یکی دیگر آمد نهاد

فردوسـی مـام فریـدون و اولیـن مـادر نام بـرده در اثـر 

خویـش را بـه خردمنـدی می خوانـد:

خردمند مام فریدون چو دید

که بر جفت او بر چنان بد رسید

سپس نام او را می آورد:

فرانک بدش نام و فرخنده بود

به مهر فریدون دل آگنده بود

بنابرایـن فردوسـی مادرانگـی فرانـک را ارجحیـت 

می بخشـد بـر معرفـی نـام فرانـک. سـپس داسـتان را 

می دهـد. شرح 

فرانک از ترس ضحـاک، فرزند را در مرغزاری به دسـت 

نگهبانـی می سـپارد تـا به فرزنـد گزنـدی نرسـد. گاوی 

به نـام «برمایـه» را به نگهبـان می دهد تـا فرزند از شـیر 

او تغذیـه کنـد. دیـری نمی گـذرد کـه دل فرانـک تـاب 

نمـی آورد. تـرس از ضحـاک وی را بـر آن مـی دارد کـه 

فرزنـد را جایی دیگـر پنهان کنـد. فریـدون را بـه دامنه 

کوه الـبرز می بـرد و بـه پیـری نیکوسرشـت می سـپارد. 

فریـدون زیـر نظـر پیـر پـرورش می یابـد و شانزده سـاله 

می شـود. بـه سراغ مـادر مـی رود و نـام و نشـان پـدر را 

می پرسـد. فرانک همچون دیگـر زنان وفادار شـاهنامه 

شـوی خـود را بـه نیکـی می سـتاید و سرگذشـتی را که 

بر همـسرش رفتـه اسـت بـرای فرزنـد بازگـو می نماید.

فریدون برآشفت و بگشاد گوش

ز گفتار مادر برآمد به جوش

فریـدون عـزم را جـزم می کنـد تـا بـه جنـگ بـا ضحاک 

بـرود. مـادر او را منـع می کنـد و از خطـرات پیـش رو 

می گویـد. امـا فریـدون:

چنین داد پاسخ به مادر که شیر

نگردد مگر ز آزمایش دلیر

فرانـک دل بـه دل فرزنـد می دهـد و او را بـه خـدای 

نگهبـان می سـپارد. تقدیـر چنیـن رقـم می خـورد کـه 

خیر بـر شر، و فریدون بـه کمک کاوه آهنگـر بر ضحاک 

پیـروز می شـود.

به این ترتیب، اولین حماسـه آفرینی در داسـتان فرزند 

فرانـک شـکل می گیـرد. فردوسـی گرانمایه بـودن مام 

فریـدون را بدین جا ختـم نمی کند. چون خـبر پیروزی 

فریـدون به گـوش مام او رسـید:

نیایش کنان شد سر و تن بشست

به پیش جهان داور آمد نخست

شـاعر مادرانگـی را این گونـه معرفـی می کند تـا هویدا 

سـازد کـه مـادر بـا پـروردگار جهـان پیونـدی تنگاتنگ 

دارد، گویـی فـره  ایـزدی به شـاهان شـاهنامه نرسـیده 

بلکـه بـه مادرانـی رسـیده اسـت کـه چنیـن فرزندانـی 

زاده انـد. فرانـک بـه شـکرانه ایـن نعمـت بـزرگ، بـه 

مسـتمندان و نیازمنـدان کمک هـای فـراوان می کند. 

میهمانـی ای درخـور پادشـاهی فرزنـد می گیـرد و 

بـزرگان را دعـوت می کنـد. سـپس عـزم دیـار فرزنـد 

می کنـد. فرانک هرچـه از جوشـن و درم و اسـب تازی و 

... دارد برای پیشکشـی نزد فرزند می برد. بدین سـان، 

فردوسـی مـادری را بـا بخشـایندگی کـه ایـن نیـز از 

صفـات پـروردگار اسـت بـه اوج می رسـاند، امـا شـاعر 

باز هم داسـتان اولین مـادر شـاهنامه را ختم نمی کند 

بلکـه بـا آوردن نـام فرزنـدان فریـدون و نسـل های پس 

از فریـدون در فصل هـای شـاهنامه و حماسـه هایی 

کـه یک به یـک بـه دسـت وارثـان او خلـق می شـوند 

جاودانگی نـام اولین مام شـاهنامه را هویدا می سـازد، 

مـادری کـه شـاهنامه را بـا خردمنـدی خویشـتن 

خلـق می کنـد امـا نامـش آن قـدر بـزرگ اسـت کـه در 

بخش هـای بعـد از فریـدون نمی توانـد بگنجـد.
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